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 تحشیه ای بر نمایش «اسلو» 
خنثي سازی متن، پوزخند به صلح

خیانت به خود

«اُســلو» نمایش تمام عیاری از هرزرفتن اســت.  �
تــلاش اخیر «گــروه تئاتر تازه» به ما نشــان می دهد 
که چگونه می تــوان با صرف زمــان، هزینه و انرژی 
افراد بســیار، نمایش نامه ای نســبتا خوب را به اثری 
بیهوده، مصرفی و درون تهی بدل کرد. به تعبیر دیگر، 
نمایش اُســلو نمونه خصیصه نمایــی از جابه جایی 
متن با ضد متن اســت. آنچه در تماشاخانه ایرانشهر 
بر صحنــه رفت، ملغمه ای از تمام چیزهایی اســت 
کــه مخاطــب طبقه متوســطی امــروز پیشــاپیش 
انتظــارش را می کشــد: مقــداری آواز و همخوانی 
محلــی، اندکی مــزاح و کنایــه و طنازی، اشــاراتی 
شبه روشــنفکرانه به ناممکنی صلح در خاورمیانه و 
البته «دابسمش» که توانسته یکی شدن وهمناک فرد 
با الگوهــای ذهنــی اش را تجســد ببخشــد. به این 
معنا هیچ چیز در اســلو کم نیست، همه چیز زیادی 
اســت، تزییناتی اســت بر سقف سرســرایی که هیچ 
دری به آن گشــوده نمی شود و هیچ راهی از آن آغاز 
نمی شــود. این همــه البته نه به برکــت متن که به 
لطف کارگردان اســت. تئاتر «اُسلو» خوانش «یوسف 
باپیری» از نمایش نامه ای به همین نام اســت که به 
تازگی در نشــر مانیاهنر ترجمه شده است. این اثر که 
به قلم «جی تی راجرز» نوشــته شده، در سال ۲۰۱۷ 
اجراهای متعددی داشــته و در همان سال نیز جوایز 
مختلفی را از آن خویش کرده اســت. از این رو ما با 
نمایش نامه ای معاصر سروکار داریم که مضمونش 
پیمان اُسلو در سال ۱۹۹۳ است. یادداشت پیشرو نه 
قصد پرداختن به چگونگی شکل گیری معاهده اسلو 
را دارد، نه ظرفیت ها و پیامدهای آن را بررسی می کند 
و نــه به طور مســتقل بر نمایش نامــه راجرز تمرکز 
می کنــد. در اینجا تنها وجوهی از کار باپیری را به نقد 
می گذاریم که اساســی به نظر می رسیده است. اسلو 
مدعی است که با دست گذاشتن بر سوژه ای سیاسی 
و نگریســتن به آن از منظر اکنونی مــا، چیزی افزون 
بر نمایش های ســرگرم کننده خلق کرده اســت. اما 
به راستی چنین اســت؟ مبناقرارگرفتن مذاکرات بین 
فلسطین و اســرائیل لزوما به آفرینش اثری هنری با 
حقیقتی سیاسی منتهی نمی شــود، به ویژه هنگامی 
که ســایر اجزای نمایش در خدمت سیاست زدایی از 
مسئله اولیه آن باشند. هم ارزی صوری ای که از ابتدا 
بین مقامات نروژ، نمایندگان اســرائیل و فرســتادگان 
ســازمان آزادی بخش شــکل می گیــرد، در ادامه به 
جا به جایی اشخاص و شنیده شــدن دیالوگ های یک 
طرف از دهان طرف دیگر ختم می شود. تو گویی این 
هر سه تیپ نمایشي، در تحلیل نهایی از یک جنس اند 
و در کل ماجرا، نقش ها تعویض مي شوند. دویدن های 
بی جهت بازیگران به دو ســوی صحنــه یا به دنبال 
همدیگر، تأثیرپذیری مکررشــان از یکدیگر در حرکات 
بــدن، دعوت «مونا» به ســکوت کــه از یــک «ااِِ...» 
خشمگین تا آوایی ریتمیک و طربناک ادامه پیدا می کند، 
همگی از جدی نبودن ماجرا حکایت دارد و به تدریج 
به نوعی بی تفاوتی می رســد. این بی تفاوتی در نیمه 
دوم نمایش شــدت و وضوح بیشــتری پیدا کرده و با 
به مسخرگرفتن تمام تلاش ها و امیدهایی که به پیمان 
اُسلو منجر شــد، صحنه را از امکان زندگی دیگرگون 
خالی می کند. بی جهت نیســت که کارگردان ترجیح 
داده جمــلات پایانی نمایــش را حذف کند و به جای 
آن بــه صداگذاری بی نمکی بر مصاحبه عرفات روی 
بیــاورد. او هم ظرفیت های منــدرج در پیمان صلح 
را نادیــده می گیــرد و هــم امکانات جــاری در بطن 
نمایش نامه را به باد می دهد و در پایان ناگزیر اســت 
افق نهایی ترسیم شــده و دعوت به دیــدن متن را، با 
استهزایی دم دســتی مبادله کند. به این ترتیب اسلو 
هر لحظــه از حقیقت هنری خود -که فی نفســه با 
امــکان تحقق جامعــه ای بهتر گــره خورده- دورتر
درون مایه اثرش چنان  می شود. مواجهه «باپیری» با 
شــانه بالااندازانه و بی قید است که برخلاف انتظارات 
و داعیه هــا سیاســی ترین گزاره ای که می تــوان از آن 
استنباط داشــت چیزی به بی تفاوتی شــعر سهراب 
است: «جای مردان سیاست بنشانید درخت تا هوا تازه 
شود». اما آیا بی تفاوتی، بی طرفانه است؟! بی تفاوتی 
تقریبا همیشــه به نفــع فرهنگ پذیرفته شــده عمل 
می کند و در اسلو نیز چنین است. به همین جهت در 
انتزاعی ترین مواجهه، اسلو را باید هم داستان با تصویر 
عمومی ارائه شده از مسئله فلسطین دانست. تصویری 
کــه در آن ســازمان آزادی بخش و ســایر جبهه های 
مقاومت تمایزشان را از دســت می دهند. ایماژی که 
نمایندگان فلســطین را بی تخصص، ناتــوان از اداره 
دولــت و کمابیــش فریب خورده نشــان می دهد. در 
اینجا بحث بر سر نواقص و مشکلات معاهده ۱۹۹۳ یا 
دفاع از تصمیمات مختلف عرفات نیســت، بحث بر 
سر شیوه ای از بازنمایی است که دست آخر قربانی را 
مســتحق سرنوشتش دانسته و گناه آیندگان را به پای 
رفتگان می نویســد. اسلو با قسمی بی تفاوتی سیاسی 
تسخر زنانه مخاطب را در چنگ پیش پنداشته هایش 
رها می کند. در حالی که می توانســت صرفا از وجهی 
ســلبی دیســتوپیا را به نمایش بگــذارد، ریاکاری ها، 
حقه ها، حماقت ها و ســودجویی های شخصی پشت 
مذاکرات را برملا کند، بی آنکه به یکسان سازی طرفین 

گفت وگو و تصاویر قالبی از آنها دامن بزند.
ادامه در صفحه ۱۱

در بوته نقد

نگاهي به نمایش «لانچر ۵»
سفر به ناکجاآباد

در بروشــور نمایش آمده اســت: «بــراي تمامي  �
ثانیه هایــي که ســال مي گذرند، براي آفتــاب عمود 
کســالت، تابیــده بر ســرهایي پــر فکر بي مــو؛ براي 
تنهایي عظیم پســت ها و برجک هــا و لانچرها؛ براي 
ارواح محصــور پادگان هــا و اشــباح خاکي پــوش و 
پرســه زننده شــهر ها، براي آنها که نمي بینیمشــان 
هــرروز، هیچ وقت». ایــن چند جمله کــه بر فضاي 
سرشــار از تکرار مراکز نظامي اســت و اغلب ما ها در 
دوره هــاي مختلف تجربه اش کرده ایم و یادآور برخي 
نوشــته هاي عباس نعلبندیان درام نویس پیشــروي 
دهه هاي ۴۰ و ۵۰ است، مي تواند مدخلي باشد براي 
ورود به دنیاي نمایش چند وجهي «لانچر ۵» که هم 
مي توان آن را نســخه صحنه اي سریال «شاهگوش»، 
ساخته داود میرباقري دانســت و از خیر اندیشیدن و 
نوشــتن درباره اش گذشــت و هم مي شــود آن را به 
مثابه یــک اثر تلفیقي – تلفیق گروتســک و ابزورد – 
تلقي کرد و به عنوان اثري ناتورالیســتي و تکان دهنده 
درباره یکي از رازهاي مگو و شــخصي که در اجرائي 
فوق تصور عمومي مي شــود، ســتایش کرد. در یک 
پادگان نظامي، ســربازي بــه نام تابــان که وجاهت 
منظري داشته از سوي چندنفر از هم قطارانش مورد 
تعرض قرار گرفته و عاقبت نیز خود را کشته و برخي 
متعرضان هم به دســت یکدیگر کشته شــده اند. راز 
این مرگ ومیرها و یافتــن قاتل یا قاتلان، در یک فرایند 
جنایــي/ پلیســي بایــد بــه دســت باتدبیر ســروان 
شــایگان، رئیس بازرســي پادگان گشــوده شــود که 
بــه روش اعتراف گیــري چنین هم مي کنــد و... اصلا 
این داســتان مخــوف بهانه اي اســت تا بــا اجرائي 
غیرمتعــارف درباره یک واقعه که داســتانش چندان 
محل اعتبار نیســت، روبه رو شــویم. پویا ســعیدي و 
مسعود صرامي، نویســندگان و کارگردانان این اثر که 
متأســفانه من هیچ کاري پیش از این از آنها ندیده ام و 
در دوســاعت و نیم احســاس و عواطف تماشاگر را در 
دو دنیاي متفــاوت به بازي مي گیرنــد، «لانچر ۵» را 
به نمایشي که نیمه نخســت آن مخاطب را از خنده 
روده بر مي کند – تا حدي که من تلخ اندیش در برخي 
لحظه هایش کم مانده بود قهقهه بزنم – مثل صحنه 
بازجویــي از ســربازي که ســرما  خــورده و صدایش 
درنمي آیــد اما پرحرفــي مي کنــد – و نیمه دومش 
تبدیل به شکنجه گاهي مي شود که هم متهمان و هم 

تماشاگران را در معرض شکنجه هاي روحي و جسمي 
قرار مي دهد و من بیشتر با همین بخش سر و کار دارم. 
سال هاســت بحث بر سر تفاوت ها و مشترکات تئاتر و 
ســینما جریان دارد و هرگز هم حدومرز روشني براي 
این دو دنیاي متفاوت تعیین نشــده است؛ اما همگان 
پذیرفته اند که سینما یعني عین واقعیت و تئاتر یعني 
نمایشــي از واقعیت. به عبارت دیگر در تئاتر ما شاهد 
جهاني نمایشــي هستیم و نه خود واقعیت. اما از دو، 
ســه دهه اخیر دســت کم در تئاتر ما برخي ها در راه 
واقعي کردن نمایش و نزدیک شدن به سینما گام هایي 
برداشــته اند. از جمله علیرضا نادري در نمایش هاي 
«کوکــوي کبوتران حرم» و «پچپچه هاي پشــت خط 
نبرد» و... که باید او را در این وادي پیشــگام دانست؛ 
هرچند باوجود پیش بیني ها نتوانســت موجي به راه 
بیندازد... . اشــاره کردم بــه وادي و تأکید مي کنم که 
ایــن ماجرا یعنــي فاصله گرفتن از تئاتــر، نوعي وادي 
بي انتهاســت که ممکن اســت راه به جایي نبرد و در 
نهایت هــم مخاطبان جدي تئاتر را دل زده کند. اغلب 
صحنه هاي «لانچر ۵»، چنان واقعي اجرا مي شوند که 
از آن سوی ناتورالیسم بیرون مي زنند. گویي واقعیت نه 
روي صحنه نمایش یا حتي مقابل دوربین فیلم برداري 
کــه در پیــش روي تماشــاگران و به شــیوه -هرچه 
واقعي تر بهتر- جریان پیدا مي کند. این همه مشــت و 
لگد و کشیده و اردنگي که از سوي سروان نثار متهمان 
مي شــود و صدایــش در ســالن خفه محــل نمایش 
طنین انداز مي شود، در تاریخ تئاتر ایران کم سابقه است. 
بیچاره بازیگران به ویژه مجید یوســفي (سرباز کمالی) 
و محمد حق شــناس (ســرباز عبدي) کــه نمي دانم 
بابت این تن دادن به شکنجه واقعي روي صحنه و در 
مقابل چشمان حیرت زده تماشاگران باید ستایش شان 
کــرد یا تقبیح؟ من مانده ام حیــران که چه بگویم؟ آیا 
انجام اعمال خشونت آمیز به هرشکلش روي صحنه 
مجاز اســت؟ پس تکلیف نمایش چه مي شود؟ کاري 
به واکنش تماشــاگران حیرت زده بــه این فصل مملو 
از خشــونت ندارم. حرفم ســر نادیده گرفتن عامدانه 
دنیاي نمایش و دنیاي واقعي است. آیا نمي شد همین 
شکنجه ها به گونه اي نمایشــي بر صحنه اجرا شود تا 
بازیگــران نگون بخت ناچار نشــوند هرشــب انبوهي 
مشت و لگد و سیلي را تحمل کنند؟ که تازه چه بشود؟ 
و اصلا این اندازه شــکنجه چه خاصیــت دراماتیکي 
دارد؟ چــرا احتمالا یک خاصیت دارد که در این مجال 
از آن مي گذرم و احتمالا کارگردانان جوان این نمایش 

هم چندان آگاهانه در این دام نیفتاده اند؛ بگذریم.
ادامه در صفحه ۱۱

روي صحنه آبی

سال هفدهم    شماره 3568 هنردوشنبه   20 آبان 1398

 احمد طالبی نژاد
 منتقد

آنها هم روي صحنه خودشان نیستند: 
آن زنان زیبا که در نمایشي نیمه آییني 

مانند ایزد بانواني برخاسته از بوي 
عود و نیلوفرهاي آبي و برکه هاي 

بخار آلود، مي خرامند. آنها آرایش هاي 
غلیظ دارند، آن قدر که صورت شان 

پیدا نیست و موهایشان بارها در خود 
پیچیده و به خود پیچیده و مشکي 

شبقش، برق مرموزي دارد. لباس هاي 
بي آستینشان غرق پولک است و نور 
را باز مي تاباند. نمایش که به پایان 
مي رسد، مي رویم به سمت دري که 

بازیگرها از آن خارج مي شوند 

آنها مي توانند به راحتي دوپاره شــوند. مي توانند 
بیرون صحنه کسي باشند و روي صحنه فرد دیگري. 
بازیگري در خونشان اســت و این معمایي مي سازد 
در ذهــن من: زناني در ســرزمیني دوردســت که نه 
اکتورزاستودیو دارد و نه هیچ متد و کلاس بازیگري، 

بازیگري را از کجا آموخته اند؟
۱۳- ۱۲ ســال پیش اســت و اندونزي آن قدر دور 
اســت که آدم هرگز به آن نمي رسد. من در هواپیما 
نشســته ام و انگار عازم ســیاره اي دوردســتم. اصلا 
نمي دانم بــه کجا مــي روم. پر از ســؤال و تردیدم. 
کم کــم ترس هــم مي افتد به دلم. همیشــه در این 
سفرهاي خیلي دور که تنها با دوتا ایمیل و یک بلیت 
هواپیما راهم را کشیده ام و رفته ام، یک ساعت اینها 
مانده بــه مقصد، ترس مي افتد به دلم. به کجا دارم 
مي روم؟ اگر همه اش دروغ بوده باشــد؟ اگر طعمه 
قاچاقچي هاي کلیه بشــوم؟ اگر اصلا کسي منتظرم 
نباشد و من سرگردان شوم؟ و از همه ترسناک تر، اگر 
حافظه ام به هر دلیلي گم شود، من در جاکارتا چطور 
خودم را بشناسانم و به خانه ام و به تهرانم بازگردم؟ 
خب لابد کسي پاســپورتم را از جیبم بیرون مي آورد 
و من را به ســفارتي، جایي معرفي مي کند و بالاخره 
بازم مي گرداننــد. اما تخیل دیوانــه از این هم فراتر 
مي رود. اگر پاسپورتم را جایي گم کرده باشم یا کسي 
از من دزدیده باشــد، من بي حافظه تا ابد در جاکارتا 
خواهم ماند. خودم را تصور مي کنم که بي خانماني 
بي حافظــه ام در جاکارتا، بي پاســپورت و بي کلیه و 
شاید بي خیلي چیزها. دیگر ترس به نهایت خودش 
رسیده اســت. کاش نمي آمدم. کاش برمي گشتم. به 
یاد مي آورم که این ســفر طولاني فقط حاصل سه تا 
ایمیل است. نوشته اند که من را به کنفرانس جهاني 
نمایش نامه نویســان زن در جاکارتا دعوت کرده اند، 
با تقبــل تمــام هزینه ها. من هــم نوشــته ام، مایه 
خوشحالي است و از این دســت جملات کلیشه اي 
انگلیسي. آنها هم در ایمیل بعدي بلیت را فرستاده 
و نوشــته اند که من را در فرودگاه ملاقات مي کنند و 
باز از همان عبارات کلیشه اي انگلیسي که محبتش 
بیش از محبتي اســت که نویســنده واقعا در دلش 

احساس مي کند:
«We are looking forward to meeting you»

تــا هواپیمــا بــه زمین بنشــیند من دیگــر حتي 
ســرپناهي هــم بــراي زندگي نــدارم و شــب ها در 
کارتن هایــي در جوي هــاي جاکارتــا مي خوابم. اما 
وقتي پایم را به  محوطــه خروجي فرودگاه جاکارتا 
مي گــذارم، راننده اي با حلقه گل منتظر اســت، پس 
مثل تمام ســفر ها تمام این ترس و وحشــت ها دود 
مي شود و به هوا مي رود و من نه طعمه دزدان کلیه 

مي شوم و نه قرباني ازدست دادن حافظه.
جاکارتا به همــان اندازه که دور اســت، عجیب 
اســت و در قیاس با شهرهاي آســیاي جنوب شرقي 
که دیده ام چنــدان زیبا نیســت. ترافیکش از تهران 
هم وحشتناک تر اســت. بوق به اندازه فرمان و دنده 
و کلاچ در رانندگــي مهم اســت. بنابراین مي شــود 
ساعت ها در ترافیک ماند و فقط بوق شنید. هوا گرم 
و مرطوب اســت، امــا اتومبیل ها کولــر ندارند یا اگر 
دارند، روشــن نمي کنند. همه جا پر از آدم اســت. از 
در و دیوار شــهر آدم شره مي کند و همین ترافیک را 
دشــوارتر مي کند. فاصله هتــل را تا محل کنفرانس 
البتــه مي شــود پیاده رفــت و عجیب تریــن بوها را 
مي شــود در این راه احســاس کرد؛ بــوي فاضلاب، 
بوي ادویه هاي ناشــناخته، بوي روغن هاي سوخته، 
بوي گل هاي خرزهره. من ترکیب این بوها را دوست 
دارم. براي توریســت بوي بد و خــوب معني ندارد. 
بو بخشــي از تجربه شــهر اســت و باید از آن پیله 
 تروتمیز درآمد و نفس کشــید و گذاشــت که همراه 
آنچــه آدم مي بیند و آنچه آدم مي شــنود، بو ها هم 
تصور خودشان را از شهر غریبه در خاطره ما بسازند. 
کنفرانس نمایش نامه نویسان زن در اندونزي با تمام 
کنفرانس هــا که رفتــه ام فــرق دارد؛ اینجا عمارتي 
اســت در عرض گســترده با حیاط هــاي اندروني و 
بیرونــي  بســیار که در هر اتاقش خبري هســت. در 
اتاقي زني دارد ورک شــاپي آییني برگزار مي کند و از 
زن هاي شرکت کننده مي خواهد که دست هاي هم را 
بگیرند و زیرلب ذکرهایي بگویند و بعد با چشم بسته 
و پابرهنــه به حیاط عمارت بیایند و حلقه اي مارپیچ 
درست کنند. در اتاقي دیگر سه زن غربي دارند آخرین 
نمایش نامه اي را که با هم نوشــته اند مي خوانند. در 
اتاقي دیگر مردي که لباســي نظامي بر تن و کلاهي 
نظامي بر سر دارد، با حرارت و هیجان حرف مي زند 

و مي گوید: «زن ها را چه به نمایش نامه نوشــتن؟»... 
«و مگــر عقــل دنیا ته کشــیده که زن هــا بخواهند 
بنویسند؟» او با انگلیسي سلیسي حرف مي زند و من 
که از نیمه به ســخنراني اش رسیده ام، با بهت به او 
نگاه مي کنم. مرد کوتاه قامت با صراحتي باورنکردني 
ضد تئاتر و ضد زن هاي متفکر و ضد همه پدیده هاي 
درســت ودرمان جهان حرف مي زند و زن هاي دیگر 

ساکت نشسته اند و با دقت گوش مي کنند.
«این دیگر چطور کنفرانســي اســت بــراي زنان 

نمایش نامه نویس؟».
من نشســته ام در این اتاق بزرگ و نگاه مي کنم به 
این مرد یاوه گو، فکر مي کنم اینها بخشــي از عجایب 
زنان اندونزي است که چنین آدمي را دعوت کرده اند 
به کنفرانس زنان نمایش نامه نویس که تشویقشــان 
کنند به ننوشــتن و خفه شــدن و ســاکت ماندن. مرد 
با حرارت وظیفه زنان را نشســتن در خانه و رســیدن 
به شــوهر و زنــان دیگر شــوهر و بچه هاي خودش 
و بچه هــاي زنــان دیگر شــوهر مي خوانــد و نیز به 
فکرنکردن و پرهیز از آفتاب و هدرندادن زیبایي شــان 
در کشــاکش تئاتر و سیاســت مي خواند و سرآخر با 
افتخار حرف هایــش را تمام مي کند. حضار شــروع 
مي کنند بي وقفه دســت زدن. حتي از جایشــان بلند 
مي شوند. من بلند نمي شوم، با لجبازي خودنمایانه اي 

مي خواهم بگویم که من با شما 
فرق مي کنم و براي این اراجیف 
از جایم بلند نمي شــوم. اما کار 
حتــي به اینجا ختم نمي شــود. 
زن هاي حاضر در کنفرانس، مرد 
کوتاه قد ســیاه چرده ســبک مغز 
را در آغــوش مي گیرنــد و به او 
تبریک مي گویند. فکر مي کنم در 
یک فیلم علمي- تخیلي حضور 
دارم یا یک فیلم پست مدرن که 
در آن تمــام قواعد ژانري جهان 
معکوس شــده اســت. نظامي 
ســیاه چرده از دور بــه من نگاه 
مي کند و بعد به ســمتم مي آید؛ 
بــا لبخنــدي کریــه و آغوشــي 

گشوده. او در دوقدمي من است و دیگر براي فرار دیر 
است و این «براي فرار دیر است» را سه روز بعد از این 

هم در دلم تکرار مي کنم.
ســه روز بعد از این اســت و من با خانمي آشــنا 
شده ام که نویســنده نمایش نامه هایي براي کودکان 
اســت. زني جوان و محجب و پر از شــور زندگي، با 
صدایــي که زنگــي درخشــان دارد. مي گوید برویم 
در شــهر بگردیم و من از خدا خواســته دعوتش را 
مي پذیــرم. او راننده شخصي شــان را صدا مي زند و 
وقتي مي گویم باید خیلي متمول باشــند، خنده اش 
مي گیرد و توضیح مي دهد در اندونزي همه آنها که 
دستشان به دهنشــان مي رسد، راننده دارند. سوار بر 
ون زن نویسنده در شهر مي چرخیم یا به بیان بهتر در 
ترافیک معاشــرت مي کنیم. مي پرسم آیا در اندونزي 
همه آنها که دستشــان به دهنشان مي رسد، ون هم 

دارند؟ دوست نویسنده ام لبخند غمگیني مي زند:
«خیلي ها! بالاخــره خانواده باید گســترش پیدا 

کند».
«این همه بچه؟!»

و درد دل زن باز مي شــود. اینکه سه، چهار سال 
اســت ازدواج کرده اند و هردو عاشــق هم هستند و 
اینکــه به زودي بچه هــاي دیگر خواهنــد آمد و به 

زودي زن دوم و سوم هم خواهند آمد. آن قدر بدیهي 
از این موضــوع حرف مي زند که انــگار محتوم ترین 
بخش زندگي اســت؛ و مي گوید این چندهمســري 
در اندونزي رایج اســت. حرف هایش تمام نشده که 
مي ایستیم جایي و پیاده مي شویم. او توضیح مي دهد 
که اینجا کافه پلي گامي۱ اســت: کافه چندهمسري؛ 
یکي از جاذبه هاي توریستي جاکارتا که براي تشویق 
مردان و زنان به چندهمســري تأســیس شده است. 
در دلم مي گویم دیگر براي فرار دیر است. زن جوان 
مــن را به داخل هدایــت مي کند. تمــام در و دیوار 
عکس هاي مردهایي است شاد از چند همسر داشتن 
و زنان شــاد از همســر چندم بودن. همه خوشحال 
و راضي اند. مي نشــینیم. میلم به خوردن هیچ چیز 
نمي رود. فکر مي کنم هر چیزي که از آشــپزخانه این 
جهنم دره بیرون بیاید ناپاك اســت. خانم نویســنده 
در این کافه آدم دیگري مي شــود، ناگهان ســر به زیر 
مي شــود و ناگهان پیر. ناگهان زنگ صدایش مي رود 
و ناگهان صورتش به صورت زني تحقیرشــده تبدیل 
مي شود. اغراق نیست که بگویم گذر از ورودي کافه، 
او را یکباره ۱۰ ســال پیر کرده اســت و نگاهش را ۱۰ 
ســال خســته. اگر بهترین بازیگر روي زمین هم بود، 
نمي توانســت در یک لحظــه این همه بــه دیگري 
بدل شــود. روي میز ها مجله هایي است و داخلش 
رواني  ســلامت  درباره  مطالبي 
و فیزیکــي چندهمســري براي 
مردان و البته براي همسرانشان. 
دوســت جوانم که دیگر جوان 
نیســت بــا صدایــي خســته و 
پیــر از میــان تمــام نوشــته ها 
ترجمه  برایــم  را  مصاحبــه اي 
مي کنــد؛ مصاحبــه اي با مردي 
دوزنــه و با دو همســرش. مرد 
گفته که اصلا زن اولش زن دوم 
را خواســته. زن اول گفته براي 
اینکه رابطــه اش با مرد محکم 
شــود و مرد با او صادق بماند، 
زن دوم را پیــدا کــرده و بــراي 
پرجمعیت  اینکه خانواده شــان 
شــود. زن دوم که دانشجوي پزشکي است گفته که 
اصلا دلش مي خواسته زن دوم شود. چون به عنوان 
یک دانشجو نمي تواند به تمام وظایف همسري اش 
کامل عمــل کند و بنابراین چه خوب که شــوهرش 
همســر دیگري دارد که بچه هاي او را هم بزرگ کند 

و شب هایي که او امتحان دارد، برود خانه دیگرش!
از کافــه که بیرون مي آیم، دوســت مــن دوباره 
جوان مي شود. انگار ایفاي نقشي را به پایان رسانده. 
مي پرسم که آیا او هم مثل زن اول مرد داخل مجله 
خوشحال مي شــود که شوهرش زن دیگري بیاورد؟ 
و زن توضیح مي دهد که این اندوهي اســت محتوم 
مثل درد محتوم زایمان. امــا وقتي زن دوم بیاید، او 
دیگر خودش نیســت، بلکه مي رود در نقش همسر 
اول: «خوبــي این کافه همین اســت. یــاد مي گیرم 

چطور باید نقش زن اول بودن را بازي کنم».
«نمي فهمم»

«بــراي اینکه بتوانم ایــن درد را تحمل کنم، باید 
بتوانم آدم دیگري شوم».

«شــاید اصلا این درد محتوم نباشد؟! شاید بشود 
تغییرش داد...».

«اغلب خارجي ها همین قدر ســاده فکر مي کنند. 
سنت، سنت است».  نفس کم آورده ام و مي خواهم 

از ون پیاده شــوم. ولي شب اســت و شهر ناشناخته 
اســت و راه گریز نیست. ســه روز پیش از این هم راه 
گریز نیســت، زماني کــه مرد ســیه چرده نظامي به 
ســمت من مي آید و تا بــه خودم بجنبم دســتم را 
مي گیرد و با گرمي مي فشــرد و مي گویــد: «از ایران 
آمده اید؟ خیلي از دیدنتان خوشحالم. اسمتان را در 
برنامه کنفرانس دیــدم و منتظرتان بودم». صدایش 
به یکباره نازک شــده اســت. متوجه نگاه هاج  و  واج 
من شده است. مي خواهد بداند سخنراني اش چطور 
بوده. سکوت مي کنم. با دقت نگاهش مي کنم. زني 
اســت در زیر گریــم مردانه که موهایــش را با کلاه 

پوشانده. نفسم مي برد.
«زن هستید؟»

«اول سخنراني نبودید؟»
تازه مي فهمم موضوع از چه قرار اســت. مي زنم 

زیر خنده .
«هیچ وقت این همه از تعصب و مرز کشــي میان 
زنان و مردان خشمگین نشده بودم که این بار. چطور 
توانســتید این طور با اعتقــاد علیــه خودتان حرف 

بزنید؟».
«آنجا پشــت تریبــون، من خودم نبــودم، من آن 
نظامي ســیه چرده متعصب بودم. براي آنکه بتوانم 

درد را منتقل کنم باید آدم دیگري بشوم».
روي  وقتــي  نیســتند،  خودشــان  هــم  آنهــا 
صحنه مي درخشــند. شــش روز بعد از این اســت. 
نمایش نامه نویــس  مهم تریــن  از  نمایش نامــه اي 
اندونزیایــي، خانم راتنــا ســارومپیت۲، روي صحنه 
اســت. همه نقش ها را زنان بــازي مي کنند و چنان 
نفس گیر که نفس آدم مي بــرد. نمایش نامه درباره 
زنی روسپي و قاتل است که به مرگ محکوم شده و 
شرایط سیاســي را مجرم اصلي مي داند؛ تازه بعد از 
دیدن نمایش اســت که مي فهمم همه بازیگران این 
نمایش زن هاي زنداني هســتند و فراتر از این بازیگر 
نقش اصلي که اصلا محکوم اســت به اعدام. حالا 
که در پشــت صحنه به او نــگاه مي کنم، بي صلابت 
و ترســیده اســت و مي لرزد. زندان بان همراه آن زن 
مي گوید: «آنجا روي صحنه خودش نیست، نقشش 

است. مي تواند در نقشش تمرین شجاعت کند».
آنها هم روي صحنه خودشــان نیستند: آن زنان 
زیبــا که در نمایشــي نیمه آییني مانند ایــزد بانواني 
برخاســته از بوي عود و نیلوفرهاي آبي و برکه هاي 
بخار آلــود، مي خرامند. آنها آرایش هاي غلیظ دارند، 
آن قدر که صورت شان پیدا نیست و موهایشان بارها 
در خود پیچیده و به خود پیچیده و مشــکي شبقش، 
برق مرمــوزي دارد. لباس هاي بي آستینشــان غرق 
پولک اســت و نور را بــاز مي تابانــد. نمایش که به 
پایان مي رســد، مي رویم به سمت دري که بازیگرها 
از آن خــارج مي شــوند . در پشــت صحنه گشــوده 
مي شــود و زناني خارج مي شوند، به شدت محجب. 
با روســري هایي کشــیده تا روي ابرو و آســتین هایي 
بلنــد و دامن هایي تا مچ پا و صورت هایي بي آرایش. 
پس زن هاي بازیگر کجا هســتند؟! طول مي کشد که 
دریابیم اینها همان ها هســتند که از جادوي صحنه 
پــا را به واقعیت زمین گذاشــته اند. ما بهت زده ایم. 
مي پرســم که این حجاب کجا و آن شمایل بي پرواي 
روي صحنــه کجا و بازیگري عادي پاســخ مي دهد: 

«آنها که ما نبودیم».
«چطور شما نبودید؟»

«آنها زن هایــي بودند که ما نقش شــان را بازي 
مي کردیم».

«ولي شما بودید که نقش آنها را بازي مي کردید».
«ولــي اگر بازیگر خوبي باشــیم، بایــد دیگر روي 
صحنــه خودمان نباشــیم، آن زن هاي اســطوره اي 
باشــیم و بــر آن زن هــا حجاب ضروري نیســت؛ بر 

ماست که لازم است».
منطقشــان نفس گیــر اســت. آنها واقعــا توان 
دیگري شدن دارند. من راز این توانایي را در حرف هاي 
دوست جوانم درمي یابم: انگار این فرهنگي است که 
به زنان یاد داده است براي تحمل شرایط دشوار باید 
دو پاره شــد و نقش بازي کــرد. این نقش بازي کردن 
همه جــا هســت؛ در ســخنراني، روي صحنــه، در 
کافه چند همســري. گاهي تحســین برانگیز است و 
محصول  خوب فرهنگ به شــمار مي آید، در ســتیز 
با شــرایط اســت و گاهي دردناک است و محصول 
اندوه بار فرهنــگ و در تثبیت شــرایط. این خاصیت 
هر خصیصه فرهنگي اســت: یک روي خوب دارد و 
یک روي مخوف. نه در جاکارتا کارتن خواب شــده ام 
و نه بي حافظه، اما هنوز مي ترســم. ترسي دیگر! به 
شــرایطي فکر مي کنم که وقتي نمي تواني تغییرش 
دهي، مجبوري به دوپاره شدن و نقش بازي کردن؛ به 

این راه تحمل کردن و این قانون بقا.
1-polygamy
 2-Ratna Sarumpeat 
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در نهمیــن دوره  جایزه  دکتر فتح االله مجتبایی، ۴۰ رســاله  دکترا در 
رشــته های زبان و ادبیات فارســی و ادیان و عرفان از دانشــگاه های 
ادیــان و مذاهــب، الزهــرا، ایــلام، آزاد اســلامی، بیرجند، پیــام  نور، 
تربیت مدرس، تهران، چمران، حکیم ســبزواری، خوارزمی، ســمنان، 
شــیراز، علامه طباطبایی، فردوسی، قم، کاشــان، لرستان، مشهد و یزد 
برای داوری ارسال شده بود که پایان نامه های ادبیات در باب خاقانی، 
ســعدی، خیــام، شــاهنامه، مولوی، اسدی طوســی، فخــری هروی، 
خواجوی کرمانی، حافظ، بیدل، سنایی، نظامی، جمال الدین اصفهانی، 

عارف قزوینی، ادبیات عرفانی، روایت شناســی، ادبیات معاصر فارسی، 
ادبیات و عرفان تطبیقی، نشــانه   - معناشــناختی آثار فارســی و طنز 
معاصر فارسی است. از میان پایان نامه ها، چهار پایان نامه به تصحیح 
متون و دیگر پایان نامه ها به تحلیل و نقد آثار ادبی و عرفانی فارســی 
پرداخته اند. پایان نامه های ادیان و عرفان نیز در باب ابن عربی، روزبهان 
بقلــی، مولوی و گانــدی، مسیح شناســی، رامایانا، مکتــب مهایانه و 
حکمت متعالیه تألیف شده اند. مراسم اهدای جایزه  این دوره در نیمه  

نخست دی  ماه برگزار خواهد شد.

 آغاز ارزیابى و داورى نهمین دوره  جایزه  دکتر فتح االله مجتبایى

 نغمه ثمینی 
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